
 

  

  

  

  

  اساطيري ايران –هاي باستاني كردهاي حافظ به شخصيت روي

  

  دكتر بتول فخراسلام

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور 

  

  مقدمه 

توان بخشد، پس ميها را ابديت و جاودانگي مياگر باور داشته باشيم كه ادبيات، لحظه

گردد؛ چرا كه هر ها جاويدان ميايمان داشت كه حضور آفرينندگان ادب نيز در لحظه

كند و گاهي نيز ها را تفسير ميو بينش خويش لحظه هنرمندي هماهنگ با ذهنيت

اش از تحقق آن، سر باز زده است، ذهن خود را هايي كه جامعهگويي لحظه در دريغ  هنرمند،

  .آفريندهايي ميهاي آرماني را در اعتراض به چنين نبودنبرد و لحظهبه كارگاه خيال مي

هاست و ها و فاصلهها و نداشتنه نبودنترين واكنش هنرمند ب، ژرفنوستالژيككرد  روي

شايد بتوان انديشه و گفتار را به صورت «. او» هاي كلاميانديشه«ترين يكي از مهم

  اين دو دايره در جايي كه همديگر را قطع . ي متقاطع تصور كردطرحواره، همانند دو دايره



 

  

   ي كلامي است؛ اماآورند كه همان انديشهكنند، قسمت مشتركي به وجود ميمي

هاي انديشه يا گفتار  شكل يي كلامي به هيچ وجه شامل همهانديشه

  )1371/83/ويگوتسكي(.»نيست

ترين واكنش هنرمند نسبت به جهان پيرامون و جهان درون اوست كهنخيامي،  كرد روي

توانيم به ياري زبان و مفاهيم و ما مي«. كندي شعر به همه سفارش ميكه به واسطه

زبان . هاي موجود و از ادراك حسي و غريزي فاصله بگيريمساختارهاي كلي آن از تجربه

ترين در عين يگانگي با تجربه، از محتواهاي خاص آن فراتر رود و شعر احتمالاً مهمقادرست 

  )75: 1387فرهاد پور،. (»ترين شكلِ اين فراتر رفتن در عين يگانگي استو قوي

گويد و هايي پيش از خود ميي گذشتهي زيست شدهاگر چه شاعر گاهي از تجربه

هاي ناشناخته در زمان ي اين گونه تجربهنتيجههايي كه پيام ليككند، تصويرسازي مي

دهد كه توان و موقعيت پذيرش آن را نداشته و حال اي، نشاني ميشاعر است، خود از جامعه

  .آن كه بايد گردش خود را بدان سمت و سو رهنمون گرداند

 ترين شكل خود، در كالبددر پررنگ –در تاريخ ادبيات ايران  ،هنرمنداخلاقي  كرد روي

هاي فرهنگي و اخلاقي در شعر الگوهاي ادبي در انتقال پيام. سازدميخود را نمايان  » پند«

  .هاي گوناگون كم و بيش يكسانندفارسي سده

ي هرگاه هنجارهاي رفتار فردي و اجتماعي از درستي و راستي منحرف شود، پند، زمينه

ست و از سوي دگر در صدد پند، از سويي نارسايي رفتاري را نشانگر ا. يابدظهور مي

نيز به كارگيري نام و سخن بزرگان باستاني و ياد . جلوگيري از روند نادرست رفتاري است

  .ها و پندهاستكرد روش زندگي و شخصيت آنان از الگوهاي ادبي مهم در ابلاغ پيام
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-بي. شكل ايدئولوژيك شعر فارسي به شمار آيدترين  تواند متعاليمي عارفانه كرد روي

ي هستي، والايي عشق، ي واحد و يگانهو ايمان به سرچشمه داشتننيازي از خلق، باور 

هاي هميشگي و ژرف عرفاني هستند كه مايه از بن... ارزشمندي شناخت خود، خلق، خدا و 

گذار از پل باورهاي باستاني و در ادبيات غني فارسي از دير باز تاكنون پويا بوده است و در 

با تغيير اسم و نه رسم، به حيات خود در فرهنگ  اسلامپيش از اسلام تا مرز ادبيات پس از 

  .ايرانيان ادامه داده است

  هاي اساطيري و باستانيبه شخصيت حافظ كردهاي روي

  كرد خيامي روي - 1

، سايه گستر پرسخاوتي بوده ي شيرازهاي داناي نيشابور بر نگرش خواجهانديشه ترديدبي

هاي تفكر خيام، ساغرِ شعرِ ساقي شيرازي را لبريز است و در جاي جاي ديوان حافظ، باده

كرد حافظ به بعضي مشاهيرِ  ي رويهايي از ين تأثير گيري، در شيوهنمونه. كرده است

  .آيدباستاني به چشم مي

  گران شدن خاك گلِ كوزه) الف

از پيكرِ خاكيِ در گذشتگان ... اين باورست كه خاك كوزه، قدح و حافظ بسان خيام بر 

  :اندگردد كه شاهان شكوهمند نيز بر جا نماندهوار يادآور مي ساخته شده و اشاره

  .ي سرجمشيد و بهمن است و قبادزكاسه    قدح به شرط ادب گير زان كه تركيبش

 )68/ديوان(
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  شاد باشي) ب

هاي باستاني بهترين الگو براي پيام رساني حافظ به شادماني، شخصيت فراخوانيدر 

، نام خود را جاويد »گذاشتن و در گذشتن«هاي در پيام» جمشيد«همه  هستند و بيش از

دريغ و گيري از جهان و بي ي كامكرده است؛ گويي حافظ بر اين باورست كه بهترين شيوه

  .گذرانِ عمر بر شادي است افسوس ماندن،

  

  .خوريمگرغم خوريم، خوش نبود به كه مي    رود به بادكه تخت و مسند جم مي جايي

  )249/ديوان(

جويي است كه به پيروي از سبك  نوشي، رمزي از فراخواندن به شادي و كام به باده دعوت

  .خيام شكل گرفته است

- به سبب جستن دريچه» حافظ«جويي و شادباشي  معتقدند كه لذت» كوب زريناستاد «

ز همه اي براي گسستن ا، وسيله»خيام«است و نه چون » آفاق از خود رهايي«اي به سوي 

كسي است كه خود » حافظ«چيز و بازگرداندن به خود؛ و به همين دليل رند واقعي در نظر 

  )131و  130: 1364زرين كوب،. (را تسليم عشق و عشرت كند

- و دعوت به آن، دليلي فراتر از انگيزه» حافظ«جويي  ي اين سطور، لذتبه گمان نگارنده

نه فقط عارف، كه يك منتقد » حافظ«ن جا كه فردي دارد و از آ هايتجربههاي عرفاني و 

  .ي هشتم يافتي اين تفكر را در دل اجتماع دورهتوان ريشهاجتماعي هم بود، مي

اي كه از يك بگشايد؛ آفاق گسترده» آفاق از خود رهايي«اي به سوي تواند دريچهلذت مي

  توان اطمينان داشت كه ولي آيا مي. شودو از دگر سو به ظلمت منتهي مي نورسو به مطلق 
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نهايت نور پيوند خورده است؟ اگر لذت، هميشه به سويي دريچه را خواهد گشود كه به بي

  !بسيار ساده است شدن» حافظ«چنين باشد، رند متعالي 

به غم نخوردن و خوش بودن، باز گرداندن » حافظ«ي اين سطور، دعوت به نظر نگارنده

او خواهان قوام . است» خود جامعه«متصل به ظلمات، به » رهاييآفاق از خود «جامعه از 

اي براي آن باقي نگذاشته است كشتارها و تجاوزها روحيه ها، اي كه تاراججامعه. جامعه است

  .ي وجودي اوستن ته ماندهاي در حال جويدو غم، همچون خوره

جامعه ي پس از . اياي باقي گذاشت و از انسان، خاطرههجوم مغولان از كشور، ويرانه

بيند و اميد اي كه زندگي را مرگ تدريجي ميجامعه. اي خسته و نااميد استمغولان جامعه

پاداش نيز بي هاي اخلاقي را از همه جا و همه چيز بريده و پايبندي به اصول انساني و ارزش

جز به غباري   فرد اين جامعه از كند و كاو در بقاياي بناي هويتش،. يابدو بي نتيجه در مي

 –ي بيگانگان در چپاول وحشيانه –نگرد، خشم خداي را دست نيافته؛ در هر چه كه مي

پايمال شده و لگدكوب گشته باقي نمانده و يادآوري اين » خود«از او جز يك . بيند مي

آوران همچنان بر مسند و قدرت هستند؛ به  كه عذاب آور خواهد بود، زماني ، عذاب»خود«

» خود«كند تا از به سوي هر دستاويزي دست دراز مي» خود«همين جهت او براي رهايي از 

تباه شده، » خود«باشد، از » تزوير«و » تباهي«ن دستاويز حتي اگر زخمي خويش، برهد؛ اي

  .تر استاو قابل قبول براي

حكايت او، . هدف، غم خوردن استهاي بي ي اين شاد بودنهمه خاستگاهدر حقيقت 

ها،  در واقع اين لذت. يازد تا غرق نشودحكايت غريقي است كه به هر خار و گياهي دست مي

هاي ي از خود گريزي است كه فرد اين جامعه را به سوي زشتيلودههاي آهمه وسوسه

  تر كرده  رهنمون شده و انحطاط اخلاقي جامعه را آشكارتر و ژرف» آفاق از خود رهايي«
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او دگر چيزي ندارد كه از دست بدهد و هراس از دست دادنش را داشته باشد، جز . است

  .شودها و فسادها تقديم ميآزار دهنده، كه آن هم گستاخانه به كامجويي» خود«همان 

شود و در دعوت به آشكار مي» حافظ«جاست كه دليل دعوت به شادباشي از جانب  اين

شادباشي از گذرايي دنيا گفته و از اين واقعيت كه دنيا، همان دنيايي است كه شاهان پيش 

از ما را به عدم سپرده است؛ يعني اين شاهان هم فاني هستند و داراي سلطنت دائمي 

آيد، دل خوش دار كه دنيا به سنت نيستند؛ پس زماني كه هيچ كاري از دست تو برنمي

  .ي خود عمل خواهد كردنهديري

  :عمر و دم غنيمت شمري گذرايي) پ

  خسروتاج كاووس ببرد و كمر كي     شب دزد مكن كين عيار اخترتكيه بر 

  )271/ديوان(

  كه جام باده بياور كه جم نخواهد ماند    اند اين بودد مجلسِ جمشيد گفتهسرو

 )119/ديوان(

  عبرت گيري –كرد اعتباري  روي -2

هاي اساطيري و داستان كند كه شخصيتهمانند سعدي، گاهي اشاره مي همحافظ 

ماند و جز كس پايدار نمي و درس گرفتن از روزگارست كه هيچ» اعتبار«شاهان باستان براي 

كه كنايه از » جرعه بر خاك افشاندن«نام نيك، هيچ چيز ماندگار نيست و با تعبير زيباي 

  :خوانده را به اعتناي ژرف نسبت به بزرگان فرا مييادكرد در گذشتگان است، خوانند
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  اي بر خاك و حال اهل دل بشنوبيفشان جرعه

  كه از جمشيد و كي خسرو فراوان داستان دارد

  )80/ديوان(

  كرد عرفاني روي - 3

گردد و عرفاني مي اي براي مفاهيمگاهي ابزار اساطيري در شعر عارف شيراز، دستمايه

  :زندهاي اساطيري رقم ميحافظ را بر شخصيت كردهاي رويترين يكي از ژرف

  ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد؟    ام جم دارددلي كه غيب نمايست و ج

  )79/ديوان(

  سلطــــانيِ جـــــــــم مــــدام دارد     آن كس كـــه بـــه دست، جــام دارد

  )78/ ديوان(

كرد بر عرفان عاشقانه را شرط  يا در جايي دگر همراهي با جام جهان نماي دل و رويو 

  :آيدبه ميان مي» جم«داند و ديگر بار نام رسيدن به رازهاي غيبي مي

  .باشبيـــا و همدم جــام جهان نما مي     گرت هواست كه چون جم به سر غيب رسي

  )183/ديوان(

  پند و پيام كرد اخلاقي با الگوي روي -4

ي آينه«ي پرشكوه شاهان باستان، ي ادب فارسي است و خاطره، سنت ديرينهاندرزپند و 

  :ها به ذهنيت خواننده هستندنيكي براي انتقالِ حقيقت پيام» عبرت
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  چين قباي قيصر و طرف كلاه كي     بگذر ز كبر و ناز كه ديدست روزگار

  )286/ ديوان(

ي شاهان و كيان ايران را طور عام است و همه كرد حافظ به جا روي در اين  كه البته       

  .دارد مورد نظر

هاي ي ديد ديگري بر شخصيتجز فراخواني به تواضع و پرهيز از كبر، حافظ از زاويه       

ي سودمندي در پي نگرد؛ اين كه دلبستگي به دنيا هيچ پشتوانه و هيچ نتيجهاساطيري مي

اي با دلبستگي به دنيا و امور دنيوي نخواهد داشت؛ گويي جاه طلبي و سلطنت را به گونه

  :بيندمي همراه و توأم

  .زنهار دل مبند بر اسباب دنيوي      جمشيد جز حكايت جام از جهان بزد

  )326/ديوان(

كرد، پند و پيام ديگر حافظ شيرين سخن آن است كه تنها نژاد و اصالت  روي ايندر 

شاهي براي رسيدن به بزرگي كافي نيست و همت عالي و گوهر ذاتي و فراهم كردن اسباب 

  :بزرگي شرطي بايسته است

  .ي جمشيد و فريدون باشيورخود از تخمه     تاج شاهي طلبي گوهر ذاتي بنماي

  )306/ديوان(

- ديگر با نام بردن شاهان كه رفتند و تخت و تاجشان ماند، ديگر بار يادآور مي گاهيندر 

  :گذارندروند و جز آثار نيك و بد از خود چيزي به جاي نميها ميشود كه انسان
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  .كيز تخت جم سخني مانده است و افسر      شكوه سلطنت و حسن كي ثباتي داد؟

  )287/ديوان(

  كرد نمادين و استعاري روي - 5

ي فرزانه توس، كه در شاهنامه –هاي باستاني گاهي نام شخصيت لسان الغيب، شعردر 

گيرند تا شاعر حكم نماد يا استعاره را به خود مي –پردازشي همه جانبه گرديده است 

  :شيرين سخن شيراز از دردهاي دل خود بگويد

  شاه تركان فارغ است از حال ماكو رستمي؟     از بهر آن شمع چگلسوختم در چاه صبر 

  )315/ديوان(

همتاي ايران، و نقش ، پهلوان بي»رستم«كه به زيبايي جايگاه تأثيرگذار و سرنوشت ساز 

شاه «ي سازد و با دو استعارهاي آشكار ميدر تمثيل هنرمندانه رااش نجات بخشي و دلاوري

  .كندرا نيز هويدا مي» بيژن«ي ضمني عاره، است»رستم«و » تركان

هاي اين گونه كاربرد استعاري از شخصيت  و يا در جاي دگر در توصيف و مدح مخاطبش،

  :گرداندباستاني را زيبايي بخش مفهوم مي

  .جام كي خسرو طلب، كافراسياب انداختي     گوي خوبي بردي از خوبان خلخ، شادباش

  )289/ديوان(

ترين نقش استعاري را به  بيش» افراسياب«كرد، همه جا  جاست كه در اين روي اينجالب 

  :خود اختصاص داده كه قابل تأمل است
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  ي خون سياووشش بادشرمي از مظلمه     شنودشاه تركان سخن مدعيان مي

  )70/ديوان(

  ادبي –كرد هنري  روي - 6

شخصيت اساطيري گاه براي فضاپردازي و تصويرسازي هنري و ادبي، ابزار مناسب، دست 

  .گرددي حافظ ميهنرمند انديشه

  ي جمشيد كامكار از فيض جام و قصه    دل در جهان مبند و به مستي سؤال كن

  )164/ديوان(

  كرد نوستالژيك روي -7

هاي باستاني ها و شخصيتي اين سطور، هر گونه گريز به باستان و ارزشبه نظر نگارنده

ي شيراز با جز اشعار ياد شده، گاه خواجه. با حس نوستالژيي هنرمند وابستگي و ارتباط دارد

افكند و با نيم نگاهي هاي دور مير دريغ و حسرت بار خود را بر گذشتههاي عام، نگاه پاشاره

  :دهدي معاصرش، شكايت آميز سر ميبه دوره

  

  شهرياران بود و خاك مهربانان اين ديار

  )112/ ديوان(!مهرباني كي سرآمد، شهرياران را چه شد؟  

ي قابل تإمل اين جاست كه حضور هفت شخصيت خاص اساطيري يا باستاني در نكته

با دو ) جمشيد، كاووس، افراسياب، سياوش، كي خسرو، فريدون و رستم( –ديوان حافظ 

  .ي ديگر در غزليات عارف شيراز، مجانستي دلنشين داردمقوله
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  :هايي دارنداست كه چنين ويژگيكساني » غلام همت«حافظ 

  :بي ريايي در انجام كارهاي خير) الف

  كــه كــــار خير بي روي و ريا كرد     غــلام همــت آن نـــــازنينـــم

  )87/ديوان(

  :هااستواري و پايداري در برابر دشواري) ب

  .غلام همت سروم كه اين قدم دارد     نه هر درخت تحمل كند جفاي خزان

  )79/ديوان(

  وارستگي از تعلقات دنيوي) پ

  )25/ديوان(زهر چه رنگ تعلق پذيرد، آزاداست     غلام همت آنم كه زير چـــرخ كبود

  :بي نيازي) ت

  كه در گدا صفـتي كيميـــاگري داند      غلامت همت آن رند عافيت سوزم

  )117/ديوان(

هاي خاصي از زندگي ه در برهههاي ياد شدتوان دريافت كه ويژگيبا اندكي تأمل، مي

  آزاري، نبود بي(حافظ كه در » طريقت«يابد و خسرو، رستم و فريدون نمود ميسياووش، كي
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شود، بي شباهت به منش بزرگانِ نيك خلاصه مي) 3رنجش خاطر، توكل، كفر بودن خامي

  باستان نيست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
٣
  52/ديوان. نيستكه در طريقت ما غير از ين گناهي / مباش در پي آزار و هر چه خواهي كن - 

  56هر كدورت را كه بيني چون صفايي رفت رفت ص /در طريقت رنجش خاطر نباشد مي بيار

  184راهرو گرصدهنر دارد توكل بايدش ص / تكيه بر تقوا و دانش در طريق كافريست

  29.آري طريق دولت چالاكي است و چستي ص/ در مذهب طريقت، خامي نشان كفرست
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  گيرينتيجه

: داردهفت شخصيت باستاني غزليات حافظ، توجه و تأمل خواننده را به خود وا مي

  )خسرو، فريدون، رستمكاووس، افراسياب، سياوش، كيجمشيد، (

- بالاترين بسامد را به خود اختصاص داده است و به نظر مي» جمشيد«كه در اين ميان، 

ترين دليل براي دستمايه قرار گرفتن او در ذهن هنرمند و خلاق رسد كه جام جم مهم

كرد استعاري  ي شواهد رويكه در همه» پورپشنگ  افراسياب،«حافظ بوده باشد و پس از آن 

اي براي سياستمدار يا حاكمي رود كه به عنوان استعارهحافظ، ذكر گشته است و احتمال مي

ي شاعر به كار گرفته شده باشد؛ چرا كه حافظ شيرين سخن، به طور ضمني، خود در دوره

رهايي  نبود! معرفي كرده است» سياوش«و در جاي دگر » بيژن«را در برابرش در يك جا، 

كرد نوستالژيك او گشته كه دريغ نبود  ي شاعر، موجب رويبخش و قهرمان در دوره

كي خسرو در ديوان حافظ، رمزي از . اي ايران را يادآور گرديده است، منجي افسانه»رستم«

شاهي كه رفته «است و كاووس تنها به عنوان » نيك نژادي«و فريدون رمزي از » پيروزي«

رسد، خواجه شيراز و عارف بزرگ به نظر مي. ، ذكر گشته است»نيست و نشاني از تاجش

هاي باستاني و مرزي، به ارزشبندي به باورهاي عارفانه و جغرافياي بيايران، در عين پاي

روزگار باستان، گرايشي ژرف داشته است كه افزون بر اصطلاحات آيين مهري و مزدايي، اين 

  . دهدهاي باستاني، نيز، خود را نشان ميبه شخصيتكردهاي شاعر  واقعيت در نوع روي
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